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Abstract 

The division of the worlds of beings and beings into abstract and material is one of the 

accepted divisions of Islamic philosophers, while it has important philosophical forms, so that 

these problems lead to the invention of new theories. This research is based on the method of 

data collection, analysis and comparison of votes. To look critically at the division of worlds 

into material and abstract, it is necessary to first examine the proofs of abstraction through the 

characteristics of physical beings, then the role of Sheikh Ishraq in dividing the worlds and 

discovering the world of example is revised. The classification of the worlds into material and 

abstract should be examined. A critical view of the division of the worlds into material and 

abstract causes the important conflict between the sages and theologians regarding the 

corporeality or celibacy of angels to be resolved. The authors are of the opinion that in order 

to philosophically resolve the conflict between the sages and theologians, the division of 

beings and worlds into material and abstract should be abandoned and the correct explanation 

of the physicality and abstraction of beings and worlds should be sought. 
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 چکیده

های فلسففي   که اشکال حاليرد ؛اسلامي است ةتقسيم عوالم هستي و موجودات به مجرد و مادی از تقسيمات موردقبول فلاسف

مبتنفي بفر روش    پفژوه   د. ایفن شفو  مفي منجفر  ای نفوین   که این اشکالات به ابداع نظریفه   ای گونه به ؛مهمي بر آن وارد است

آرا است. برای نگاه انتقادی به تقسيم عوالم بفه مفادی و مجفرد نيفاز اسفت در ابتفدا        ةآوری اطلاعات، تحليل آن و مقارن جمع

بنفدی   نقف  شفيخ اشفرار در تقسفيم     ،پس از آن شود. براهين اثبات مجردات ازطریق خصوصيات موجودات جسماني بررسي

. نگفاه  شفود  بندی عوالم بفه مفادی و مجفرد بررسفي     تا در پي آن ارکان اساسي نقد تقسيم شود عوالم و کشف عالم مثال تنقيح

د نزاع مهمي که ميان حکمفا و متکلمفان دربفاس جسفمانيت یفا تجفرد       شو انتقادی به تقسيم عوالم به مادی و مجرد موجب مي

برای حفل فلسففي نفزاع حکمفا و متکلمفان، تقسفيم        د. نگارندگان بر این عقيده هستند که بایشود برطرف ،شده ملائکه مطرح

 موجودات و عوالم به مادی و مجرد را کنار گذاشت و درصدد تبيين صحيح جسمانيت و تجرد موجودات و عوالم بود. 
 

 راکات.عالم ماده، مراتب عوالم هستي، عالم مجردات، جسم، اد: گان کلیدیواژ
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 مقدمه

  گانفه گانفه   حواس پنجحواس پنجزماني که زماني که   ،،طور فطری و طبيعيطور فطری و طبيعي  بهبه

  ،،کننفد کننفد   اسفتفاده مفي  اسفتفاده مفي    هفا از آن هفا از آن   انسفان انسفان شفود و  شفود و    فعال مفي فعال مفي 

کنند و با کنند و با   ازطریق حس باصره تصاویری را مشاهده ميازطریق حس باصره تصاویری را مشاهده مي

بفا چيزهفایي کفه مشفاهده     بفا چيزهفایي کفه مشفاهده         راثفر تمفاس  راثفر تمفاس  ببحس لامسه حس لامسه 

بفازخورد  بفازخورد    کننفد،  ادراکاتي حسفي کسفب مفي   ادراکاتي حسفي کسفب مفي     ،،کنندکنند  ميمي

باصره و لامسه اعتقاد ناخودآگاهي در وجود انسان به باصره و لامسه اعتقاد ناخودآگاهي در وجود انسان به 

  شفوند شفوند   و درواقع معتقد ميو درواقع معتقد مي  کندکند  وجود اجسام ایجاد ميوجود اجسام ایجاد مي

 کنند.کنند.  که در یك عالم جسماني زندگي ميکه در یك عالم جسماني زندگي مي

گيری چنفين اعتقفادی آگفاهي    گيری چنفين اعتقفادی آگفاهي      البته از فرایند شکلالبته از فرایند شکل
  امااما  ؛؛تفصيلي وجود ندارد که چه مراحلي گذشته استتفصيلي وجود ندارد که چه مراحلي گذشته است

سازی تقریباً حدسي قطعفي زده  سازی تقریباً حدسي قطعفي زده    سازی و نمونهسازی و نمونه  با شبيهبا شبيه
شود که انسان در آغاز کار ابتدائاً اعتقادی به جسم شود که انسان در آغاز کار ابتدائاً اعتقادی به جسم   ميمي
در ابتفدای  در ابتفدای  انسفان  انسفان    ،،تعبير قرآن کفریم تعبير قرآن کفریم   که بهکه به  چنانچنان  ؛؛نداردندارد

حکمفا  حکمفا    ..أ ((8787)نحفل/ )نحفل/   تولد هيچ علفم و آگفاهي نفدارد   تولد هيچ علفم و آگفاهي نفدارد   
انفد کفه وقتفي کفودو متولفد      انفد کفه وقتفي کفودو متولفد        دهدهکفر کفر تجربه دریافت تجربه دریافت   بهبه
شکل مرسوم در بزرگسالي شکل مرسوم در بزرگسالي   علوم پيشيني را بهعلوم پيشيني را به  ،،ددشوشو  ميمي
بلکفه ازطریفق حفواس    بلکفه ازطریفق حفواس      ؛؛((199199  ::13841384)طوسفي،  )طوسفي،    نداردندارد
؛ ؛ 138138  ::13331333)صفدرا،  )صفدرا،    ددشفو شفو   گانه با عالم مرتبط ميگانه با عالم مرتبط مي  پنجپنج
تفدریج  تفدریج    و بهو به  ((515515//33  ::..مم19711971، همو، ، همو، 158158  ::13301330همو، همو، 
آورد تفا درنهایفت معتقفد    آورد تفا درنهایفت معتقفد      هایي را به دست مفي هایي را به دست مفي   آگاهيآگاهي

کفه  کفه      ایای  گونفه گونفه   بهبه  ؛؛که عالم جسماني وجود داردکه عالم جسماني وجود دارد  ددشوشو  ميمي
شفود کفه در عفالمي    شفود کفه در عفالمي      وجود آن از بدیهيات شمرده ميوجود آن از بدیهيات شمرده مي

کنند که طفول و عفرو و ارتففاع    کنند که طفول و عفرو و ارتففاع      ها زندگي ميها زندگي مي  انسانانسان
هفا  هفا    د و دارای خواص جسماني است. بعضي انساند و دارای خواص جسماني است. بعضي انسانداردار

ند و تمام عوالم هستي را ند و تمام عوالم هستي را شوشو  در همين افق متوقف ميدر همين افق متوقف مي
کفه  کفه    چنفان چنفان   ؛؛کننفد کننفد   در جسم و امور جسماني منحصر ميدر جسم و امور جسماني منحصر مي

  نگففاران بففر ایففن عقيففده هسففتند  نگففاران بففر ایففن عقيففده هسففتند  اا  طبيعيففون و مففاده طبيعيففون و مففاده 
  ..((193193  ::13391339؛ شفففيرازی، ؛ شفففيرازی، 115115//55  ::13391339)سفففبزواری، )سفففبزواری، 

بندی عوالم به مادی و مجرد در حکمفت الهفي   بندی عوالم به مادی و مجرد در حکمفت الهفي     تقسيمتقسيم
هففای طبيعففي شففکل گرفففت کففه  هففای طبيعففي شففکل گرفففت کففه    در مقابففل حکمففتدر مقابففل حکمففت

البتفه  البتفه  . . کردندکردند  دات را به جسماني و مجرد تقسيمدات را به جسماني و مجرد تقسيمموجوموجو
چون هر جسمي را همراه با حرکفت و  چون هر جسمي را همراه با حرکفت و    حکمای مشاءحکمای مشاء

جفای  جفای    بفه بفه   ،،دیدنفد دیدنفد   بفا مفاده مفي   بفا مفاده مفي     هر حرکتفي را همفراه  هر حرکتفي را همفراه  
-313313//11، ، ..رر14041404سينا، سينا،   ابنابن))  گفتندگفتند  جسماني، مادی ميجسماني، مادی مي

چفون   ؛؛دانسفتند دانسفتند   و جسم و ماده را ملازم هم ميو جسم و ماده را ملازم هم مي  ((314314
هفر   ،دانسفتند  جسم را مرکب از مفاده و صفورت مفي   

 ..(82 .:ر1404سينا،  ابن) موجود جسماني مادی است

بندی موجودات و عوالم به مادی  برای نقد تقسيم  
ابتدا براهين اثبات مجردات و نق  شيخ  دبای مجردو 

بندی عفوالم و اثبفات عفالم مثفال را      اشرار در تقسيم
بفاس  تفا پفس از آن چالشفي اساسفي در     کفرد  پيگيری

و بففه  کففرد جسففماني یففا مجردبففودن ملائکففه مطففرح
تقسيم موجودات و عوالم  ضرورت بازنگری جدی در
کامفل  کفه نزاعفي    چنان ؛به مادی و مجرد دست یافت
بفودن   مجرد یا جسفماني  رةميان حکما و متکلمان دربا

که این نزاع جز ازطریق نقد  گرفته استملائکه شکل 
 پذیر نيست. بندی عوالم به مادی و مجرد امکان تقسيم
 

ازطریر  صوویریات   ازطریر  صوویریات     اتاتاثبات مجررد اثبات مجررد براهین براهین   -11

 اجساماجسام
عالم جسماني ازطریق تجربه و حفس   ،در گام اول

شود و  که چيزی که لمس ميصورت  بدین شد؛ اثبات
وجفود دارد. پفس از اثبفات وجفود      ،رؤیت است قابل

و موجفودات  وجود عالم مجرد اثبات عالم جسماني، 

مجرد ازطریق خصوصيات اجسام مورد بحث حکمفا  
تفا نشفان   تفا نشفان     کردنفد کردنفد   ای از حکما تلاشای از حکما تلاش  عدهعده .قرار گرفت

بلکفه  بلکفه    ؛؛نيسفتند نيسفتند   انيانيدهند که تمام حقفایق عفالم جسفم   دهند که تمام حقفایق عفالم جسفم   
  ؛؛نفد نفد اا  دارنفد کفه مفاورای جسفم    دارنفد کفه مفاورای جسفم      هفایي وجفود  هفایي وجفود    واقعيتواقعيت
و و   کردنففدکردنففد  خففواص جسففم را بررسففيخففواص جسففم را بررسففي  ،،اسففاساسففاس  ایناینبففربففر

کفه امفوری فاقفد خفواص     کفه امفوری فاقفد خفواص       کردنفد کردنفد   استدلالاتي مطرحاستدلالاتي مطرح
 ند.ند.اا  جسمجسم
 

ناپذیری ناپذیری   پذیری اجسام مادی و قسمتپذیری اجسام مادی و قسمت  قسمتقسمت  -11-11

 مجرداتمجردات

بففرای اثبففات  بففرای اثبففات  حکمففای مشففاء  حکمففای مشففاء    بففراهينبففراهين  ازازیکففي یکففي 
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حس، تجربه و حس، تجربه و براساس براساس موجودات مجرد آن است که موجودات مجرد آن است که 

ای که اگفر  ای که اگفر    گونهگونه  بهبه  ؛؛پذیرندپذیرند  قسمتقسمتمادی مادی اجسام اجسام   ،،حدسحدس

حسفب حکفم عقفل    حسفب حکفم عقفل      بفه بفه   ،،قسمت نباشندقسمت نباشند  در خارج قابلدر خارج قابل

  پفذیر پفذیر   پذیرند و هر قسمت از دیگفری تفکيفك  پذیرند و هر قسمت از دیگفری تفکيفك    قسمتقسمت

  بفودن بفودن   جهفت جسفماني  جهفت جسفماني    و ذرات آن بفه و ذرات آن بفه است. مثلاً ميز است. مثلاً ميز 

که موجفودات مجفرد دارای   که موجفودات مجفرد دارای     حاليحاليدردر  ؛؛استاست  انقسامانقسام  قابلقابل

عنفوان  عنفوان    بفه بفه   ؛؛انقسام نيسفت انقسام نيسفت   وحدت جمعي است و قابلوحدت جمعي است و قابل

  انقسفام نيسفت  انقسفام نيسفت    نفس انسان مجرد است و قابفل نفس انسان مجرد است و قابفل   ،،نمونهنمونه

؛ رازی، ؛ رازی، 3232//22: : 13851385طوسففي، طوسففي، ؛ ؛ 5353  ::13851385سففينا، سففينا،   ابففنابففن))

 ..((134134//11  ::..رر14041404

 

 جزئیت اجسام مادی و کلیت سعی مجردات جزئیت اجسام مادی و کلیت سعی مجردات   -11-22

کفه جزئيفت   کفه جزئيفت     اسفت اسفت خصوصيت دیگر اجسام ایفن  خصوصيت دیگر اجسام ایفن  
توانند سعه و شمول نسبت به امور دیگفر  توانند سعه و شمول نسبت به امور دیگفر    دارند و نميدارند و نمي

  ؛؛داشته باشند و حالت کليفت در آنهفا معنفادار نيسفت    داشته باشند و حالت کليفت در آنهفا معنفادار نيسفت    
کففه موجففودات مجففرد از سففعه و کليتففي    کففه موجففودات مجففرد از سففعه و کليتففي      حففاليحففاليدردر

تفوان  تفوان    برخوردارند که نظير آن را در اجسام مادی نمفي برخوردارند که نظير آن را در اجسام مادی نمفي 
که در انسان ادراکات عقلي وجفود  که در انسان ادراکات عقلي وجفود    چنانچنان  کرد؛کرد؛مشاهده مشاهده 

لفذا ادراکفات   لفذا ادراکفات     ؛؛و کليفت اسفت  و کليفت اسفت  دارد که دارای شفمول  دارد که دارای شفمول  
مفثلاً ادراو کلفي   مفثلاً ادراو کلفي     ؛؛عقلي و مفاهيم کلي جسم نيسفتند عقلي و مفاهيم کلي جسم نيسفتند 

ای برخفوردار اسفت کفه شفامل اقسفام      ای برخفوردار اسفت کفه شفامل اقسفام        حيوان از سعهحيوان از سعه

 ..((230230//77  ::..مم19711971)صدرا، )صدرا،   ددشوشو  حيوانات ميحيوانات مي
 

غیبررت اجسررام مررادی و وحرردت جمعرری  غیبررت اجسررام مررادی و وحرردت جمعرری    -11-33

 مجرداتمجردات
دوری و دوری و   غيبفت، غيبفت، مفادی  مفادی  اجسفام  اجسفام    سفوم سفوم خصوصيت خصوصيت 
بلکه بلکه   ؛؛هيچ جسمي وحدت جمعي نداردهيچ جسمي وحدت جمعي ندارد  ..جدایي استجدایي است

هفای دیگفر آن جفدا و    هفای دیگفر آن جفدا و      هر بخشي از جسفم از بخف   هر بخشي از جسفم از بخف   
  ،،غایب است. گرچه یفك جسفم امفر واحفدی اسفت     غایب است. گرچه یفك جسفم امفر واحفدی اسفت     
وحدت  اتصالي است نه جمعي. یعني وحفدت یفك   وحدت  اتصالي است نه جمعي. یعني وحفدت یفك   

  ؛؛آن با یکدیگر اسفت آن با یکدیگر اسفت   ییبودن اجزابودن اجزا  متصلمتصل  سببسبب  ههجسم بجسم ب
عنوان وجود ندارد که عنوان وجود ندارد که   ایناین  ولي در ميان اجسام چيزی بهولي در ميان اجسام چيزی به

آن با یکدیگر جمع باشفد و  آن با یکدیگر جمع باشفد و    ییاجزااجزا  ،،ددامر واحدی باشامر واحدی باش

کفه در مجفردات   کفه در مجفردات     درحفالي درحفالي   ؛؛باشفند باشفند ننب ب یف یف از یکدیگر غااز یکدیگر غا
)سفهروردی،  )سفهروردی،    ددشفو شفو   چنين وحدت جمعي مشاهده مفي چنين وحدت جمعي مشاهده مفي 

13851385::  44//5050)).. 

بفه ایفن   بفه ایفن     تفوان تفوان   هنگام تحليل نفس انسفاني مفي  هنگام تحليل نفس انسفاني مفي  در در   

مطلب دست یافت که نفس انسفاني وحفدت جمعفي    مطلب دست یافت که نفس انسفاني وحفدت جمعفي    

جسفماني  جسفماني    ةةکفه ذر کفه ذر   درحفالي درحفالي   ؛؛دارد و از خود آگاه استدارد و از خود آگاه است

کفه  کفه    نفدارد نفدارد   خفودی خفودی   ؛ زیفرا ؛ زیفرا گاه از خود آگاه نيستگاه از خود آگاه نيست  هيچهيچ

  از   از یییك الکترون اجفزا یك الکترون اجفزا   ،،نمونهنمونه  رایرای. ب. باشاره باشداشاره باشد  قابلقابل

یکدیگر غایب هستند و وحدت حقيقي نفدارد تفا بفه    یکدیگر غایب هستند و وحدت حقيقي نفدارد تفا بفه    

برهفان  برهفان    ؛ بنابراین،؛ بنابراین،خودش وقوف و آگاهي داشته باشدخودش وقوف و آگاهي داشته باشد

اما اما   ؛؛ددکنکن  پيدا نميپيدا نميرا را   که جسم صفت علمکه جسم صفت علم  کندکند  اثبات مياثبات مي

پفس نففس کفه    پفس نففس کفه      ؛؛داردداردچنفين صففتي را   چنفين صففتي را   نفس انسفاني  نفس انسفاني  

 جسم نيست.جسم نيست.  ،،حقيقت انسان استحقيقت انسان است

 

در اجسرام  در اجسرام  و کرون و فسراد   و کرون و فسراد   وجود حرکرت  وجود حرکرت    -11-44

 مادی و ثبات در مجرداتمادی و ثبات در مجردات

معتقد بودند کفه هفر جسفمي کفه در نظفر      معتقد بودند کفه هفر جسفمي کفه در نظفر        حکماحکما

؛ ؛ اسففتاسففت    حرکففتحرکففتدارای کففون و فسففاد و دارای کففون و فسففاد و   ،،گرفتففه شففودگرفتففه شففود

رود و حالفت  رود و حالفت    ای دارد که از دسفت مفي  ای دارد که از دسفت مفي    حالت گذشتهحالت گذشته

حفال چنفين   حفال چنفين     ..ددکنف کنف   جدیدی دارد کفه آن را قبفول مفي   جدیدی دارد کفه آن را قبفول مفي   

پذیرد که کون و فساد نفام  پذیرد که کون و فساد نفام    تغييری یا دفعتاً صورت ميتغييری یا دفعتاً صورت مي

. . شود که تغيير خواهفد بفود  شود که تغيير خواهفد بفود    تدریج انجام ميتدریج انجام مي  دارد یا بهدارد یا به

حرکت در اجسفام قائفل   حرکت در اجسفام قائفل   کون و فساد و کون و فساد و دنبال اثبات دنبال اثبات   بهبه

که برهان قوه  چنان  ؛؛ندندشدشدبه ماده و صورت در اجسام به ماده و صورت در اجسام 

و فعل را برای اثبات حرکت اجسام مادی از قفوه بفه   

جسم را مفادی دانسفتند   جسم را مفادی دانسفتند     ؛ بنابراین،ندکرد رائه ميفعل ا

سفينا،  سفينا،    ابفن ابفن ))  ددکنکن  حيث که قابليت دارد و تغيير ميحيث که قابليت دارد و تغيير مي  ازاینازاین

  ،،اسففاساسففاس  . بففراین. بففراین((103103  ::..رر14221422صففدرا، صففدرا، ؛ ؛ 8282  ::..رر14041404

هفایي  هفایي    ند که چنين قابليفت ند که چنين قابليفت ه شده شدهایي نشان دادهایي نشان داد  واقعيتواقعيت

نفه  نفه  کفدام  کفدام    که ادراکات مختلف انسان هيچکه ادراکات مختلف انسان هيچ  . چنان. چنانندارندندارند

دارای دارای   بلکفه بلکفه   ؛؛اسفت اسفت تغييرپفذیر  تغييرپفذیر  کون و فساد دارد و نه کون و فساد دارد و نه 

  توان از ادراکي به ادراو دیگر منتقلتوان از ادراکي به ادراو دیگر منتقل  ند و تنها ميند و تنها مياا  ثباتثبات
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تغييفری در ادراو  تغييفری در ادراو  کفون و فسفاد یفا    کفون و فسفاد یفا    بفدون آنکفه   بفدون آنکفه     شدشد

     ..(4/929 :1394)طباطبایي،   پيشين رخ داده باشدپيشين رخ داده باشد

 

العلر   العلر     ی موجودات جسمانی به علتی موجودات جسمانی به علتنیازمندنیازمند  -11-55

 مجردمجرد

  غنففاغنففافقففر و فقففر و هففای پيشففين، برهففان هففای پيشففين، برهففان   فراتففر از برهففانفراتففر از برهففان

دليفل محفدودیت و فقفر    دليفل محفدودیت و فقفر      بهبهگوید که عالم جسماني گوید که عالم جسماني   ميمي

ورای امفور جسفماني   ورای امفور جسفماني   نامحفدود  نامحفدود  علتفي  علتفي    ددبایف بایف وجودی وجودی 

خداوند متعال خداوند متعال   است و هماناست و همانالعلل العلل   داشته باشد که علتداشته باشد که علت

خصوصففيات اجسففام اعففم از   خصوصففيات اجسففام اعففم از   ماً ماً اسففت کففه مسففل   اسففت کففه مسففل   

  ،،اسفاس اسفاس   ایناینبربر  ؛؛نداردنداردرا را   ی، جزئيت و غيبتی، جزئيت و غيبتپذیرپذیر  يميمتقستقس

ساس براهين ساس براهين اابربرخداوند مجرد است و مادون خداوند خداوند مجرد است و مادون خداوند 

بخشففي از موجففودات مجففرد هسففتند و دارای بخشففي از موجففودات مجففرد هسففتند و دارای دیگففر دیگففر 

؛ ؛ 1515//33  ::..مم19711971)صفدرا،  )صفدرا،    خصوصيات جسماني نيستندخصوصيات جسماني نيستند

 .  .  ((4949//1010  ::13941394طباطبایي، طباطبایي، 
 

و گیری تقسیم عوالم  نقش شیخ اشراق در شک  -2

 مادی و مجرد  بهموجودات 

شيخ اشرار برای اثبات عالم مثال از کيفيت اثبفات  

ای که برای  از همان ادلهعالم جسماني کمك گرفت و 

برای اثبات عفالم   ،دشو اثبات عالم جسماني مطرح مي

شود که  که وقتي سؤال مي. توضيح آنکرد مثال استفاده

در پاسخ ایفن   ،چرا عالم جسماني و مادی وجود دارد

بيند که ایفن عفالم    شود: چون انسان مي چنين گفته مي

 جسماني است. شيخ اشرار چنين گفت کفه در عفالم  

عفالم دیگفری    اساس تجارس صحيحمکاشفات نيز بر

 :1373؛ شيرازی، 3/317 :1392)سهروردی،  س بينم مي

که در ابعاد طول و عرو و ارتففاع ایفن عفالم    ( 491

 توان سفير  ولي واقعا  عالمي است که در آن مي ؛نيست

که نظير آن را در  . چنانشد و با موجوداتي مرتبط کرد

که عالمي جسفماني   کرد توان مشاهده عالم خواس مي

و دارای طول و عفرو و ارتففاع اسفت. پفس عفالم      

. شفيخ  کفرد  جسماني را نباید در عالم مفادی منحصفر  

ي را پيفدا  بنفدی عفوالم جسفمان    اشرار فرصت دسفته 

عفالم   ،ولي عالم جسماني که کشف کفرده بفود   ؛دکرن

لحاظ تجرد و ماده سه عفالم در  از ؛ بنابراین،مثال ناميد

)دنيفا(، عفالم    گرفتند: عالم جسماني اولکنار هم قرار 

لحفاظ  )تجفرد( و از  مثال( و عالم سوم) جسماني دوم

نفار  تعبير شيخ اشرار چهار عفالم در ک  نور و ظلمت به

 .(3/317 :1392)سهروردی،  گيرند هم قرار مي

بندی به جهاتي کفه در حکمفت    بعد از این تقسيم

ادعا شد که عالم جسماني دوم که  ،اشرار مطرح است

ا اسففت کففه تمففام  از مففاده مبففر  ،مثففال ناميففده شففد 

جسففم و ابعففاد جسففماني  .خصوصففيات مففاده را دارد

قبيل طول و عرو و ارتفاع و خصوصياتي همچون از

ای کفه   گونفه  بفه  ؛شکل، حجم و قابليت لمفس را دارد 

کنفد در   احساس نمي ،وقتي انسان وارد این عالم شود

ولي مفاده   ؛در دنيای جدیدی وارد شده است گام اول

موجفودات را بفه    ؛ بنفابراین، معنای فلسفي را ندارد به

و در اقسام مجفردات   کردمادی، مثالي و مجرد تقسيم 

 طولي و عرضي و مثل افلاطفوني را مطفرح  هم عقول 

    .(433 :1375)سهروردی،  کرد

دوم عالم جسماني  دربارة تنبه و تذکر شيخ اشرار

روایات زیادی  ؛ زیرافهم روایات بسيار مفيد بودبرای 

ای کفه   گونفه  بفه  ؛دکفر  صحبت از امفور جسفماني مفي   

 ؛انستند آن را دریابنفد تو پيشين نمي ةمتکلمان و فلاسف

 که کشف عالم مثال از کليدهای فهفم معفاد بفود    چنان

حکمفای   پفي  از آن  ؛ زیرا(2/501: 1397پناه،  )یزدان

)حلففي،  و متکلمففان (20 :1372سففينا،  )ابففن مشففاء

آیففات قففرآن دربففاس معففاد را دارای   (425 :.ر1413

و تنهفا   (285 :.ر1412)سفبحاني،   دانستند تعارو مي

 ؛دشفف بففا کشففف عففالم مثففال ایففن تعففارو حففل مففي

صورت که مواعيد الهي اعم از بهشفت و جهفنم    بدین

و جسفماني   ،حفال  عفين در این عالم دنيا نيسفت و در 

و خصوصيات  متفاوت و به  استبالاتر از عالم ماده 
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یا جسفماني  معاد مثالي  ؛ بنابراین،تر است خدا نزدیك

پذیرفتففه شففد کففه مسففتندش هففم آیففات و روایففات  

 .  (2/275 :1389)مکارم شيرازی،  بود ناپذیرانکار

در دستگاه شفيخ اشفرار و حکمفت متعاليفه ایفن      

؛ سؤال باقي ماند که ملائکه جسماني یا مجرد هسفتند 

لائکه قائل به تجفرد  برای برخي از م استممکن  زیرا

تحليفل  کفه در ادامفه بفه     شد مثالي بدون جسم مادی

  شود. بيشتر نزاع حکما و متکلمان پرداخته مي
 

نزاع حکما و متکلمان در مادی یرا مجردبرودن   نزاع حکما و متکلمان در مادی یرا مجردبرودن     -33

 ملائکهملائکه

  ،،و شففرایع الهففيو شففرایع الهففي  ((1111)شففوری/)شففوری/  در ادبيففات دینففيدر ادبيففات دینففي

صفراحت موجفودی غيرجسفماني    صفراحت موجفودی غيرجسفماني      خداوند متعفال بفه  خداوند متعفال بفه  

خصوص در ادبيات دیني مذهب خصوص در ادبيات دیني مذهب   بهبه  ؛؛دانسته شده استدانسته شده است

کلينففي، کلينففي، ))  ت بيففت وارد شففده اسففتبيففت وارد شففده اسففت  شففيعه کففه از اهففلشففيعه کففه از اهففل

امففا در  امففا در    ؛؛((5858  ::..رر13971397بابویففه،  بابویففه،    ؛ ابففن؛ ابففن7373//11  ::..رر14081408

هففای نففاروایي بففه رسففول هففای نففاروایي بففه رسففول   ت نسففبتت نسففبتسففن سففن   مففذهب اهففلمففذهب اهففل

داده شففده اسففت کففه شففاید ظهففور در   داده شففده اسففت کففه شففاید ظهففور در     )ص()ص(اکففرماکففرم

  ::تفا تفا   )سبحاني، بي)سبحاني، بي  بودن خداوند متعال داشته باشدبودن خداوند متعال داشته باشد  جسمجسم

311311))  .  . 

در ادبيات دینفي  در ادبيات دینفي    ،،کساني که گرای  شيعي داشتندکساني که گرای  شيعي داشتند

ت بففا امففوری ت بففا امففوری سففن سففن   در فضففای شففيعي و روایففات اهففلدر فضففای شففيعي و روایففات اهففل

نظر هویت فلسفي محفل اشفکال   نظر هویت فلسفي محفل اشفکال   که ازکه از  کردندکردند  برخوردبرخورد

ملائکه مطرح ملائکه مطرح   ةةللئئمثلاً مسمثلاً مس  ..اند یا مجرداند یا مجرد  که جسمانيکه جسمانيبود بود 

خواصي کفه در روایفات   خواصي کفه در روایفات     ..د یا مجردد یا مجردانان  ييننااشد که جسمشد که جسم

کفه  کفه    اسفت اسفت برای ملائکه بيان شده دوپهلفو و دوگونفه   برای ملائکه بيان شده دوپهلفو و دوگونفه   

  شفد؛ شفد؛   منشأ نزاع بين جریان متکلمان و حکمای مشفاء منشأ نزاع بين جریان متکلمان و حکمای مشفاء 

ای که حکما قائل به تجرد ملائکفه و متکلمفان   ای که حکما قائل به تجرد ملائکفه و متکلمفان     گونهگونه  بهبه

 . . شدندشدند  قائل به جسمانيت ملائکهقائل به جسمانيت ملائکه

 

 ملائکهتجرد تحلی  حکما از  -3-1

که خصوصيات ملائکه را مطرح  را يحکما روایات

دنفد کفه اگرچفه ایفن     کر چنين تحليل مفي  این د،کر مي

 ،کنفد  مفي دلالفت   بفودن ملائکفه   جسفماني  برروایات 

ه آن خفواص  د ککن خواص و آثاری بر ملائکه بار مي

موجفود جسفماني    ةحيط ؛ زیراو آثار جسماني نيستند

وجود ميز خاص در مکان خاصفي   مثلا  .محدود است

تواند حضور داشته باشد و  سایر جاها نمي است و در

د برای اثرگذاری بایزیرا  ؛اثرگذاری محدودی نيز دارد

وضعي صورت پذیرد و نسبت خاصي با اطراف خود 

صفورتي   بفه  هاما ترسيم روایات از ملائکف  ؛داشته باشد

)ر.و.  دانسفت  بود که آنها را دارای سعه و شمول مي

تسلط حضرت عزرائيل  . مثلا (35-34 :1372سينا،  ابن

ای بر روی دسفت   بر کل عالم همانند قرارداشتن سکه

واحففد در امففاکن مختلففف حضففور  کففه در آن اسففت 

تصفرف    ةحفوز  وکنفد   یابد و در آنها تصرف مفي  مي

مثلا  بال  را کفه  . محدود به ابعاد مکاني خاص نيست

 کنفد  مشفرر و مغفرس عفالم را پفر مفي      ،کنفد  باز مفي 

کفه نظيفر آن در    چنفان  ؛ث (39/99 :.ر1403)مجلسي، 

مقرس مثفل ميکائيفل و جبرائيفل     ةوصف سایر ملائک

 :1384؛ بحرانفي،  2/203 :.ر1404)قمفي،   تآمده اس

4/533)  . 

 ،آمفده ملائکفه   بارةدرهایي که در روایات  شاخصه

مربوط به موجودات مجفرد اسفت و بفا خصوصفيات     

از دیفد   ؛ بنابراین،موجودات جسماني سازگاری ندارد

هفای نقلفي    آید که یا شاخصه حکما دوراهي پي  مي

چنفين سفعه و    همجاز هسفتند و ملائکف   هملائک بارةدر

روایاتي را که د بایگستردگي ندارند و جسم هستند و 

و یا اینکه ملائکه آثفار مجفرد    کردتأیيد  ،جسم هستند

باس از کرده، دارند و روایاتي که صحبت از جسمانيت

مردم بوده است کفه غيفر از جسفم و     ةهمراهي با عام

ند. مفثلا  اگفر پيفامبر    شفو  جسماني چيزی متوجه نمفي 

فرمودند کفه جبرئيفل شفکل و رنف  و      مي )ص(اکرم

اندازه نفدارد، مفردم شفيئيتي بفرای ایفن ملفك قائفل        
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مجفرد   ةدن ملائککر برای ملموس ؛ بنابراین،ندشد نمي

بفه امفور محسفوس    ازباس تشبيه معقول به محسوس 

 (.125-127 :1371)ر.و. فارابي،  دندکر يتشبيه م

ناشفدني   لحاظ فني در یك دوراهي حلاز ،بنابراین

خفواص و آثفار   در روایفات  سفویي  قرار داشتند که از

بيففان شففده بففود و ازسففویي  ملائکففهجسففماني بففرای 

نبفود.   شدني حلبود که با جسميت ده شخواصي بيان 

 حسب روش فهفم  به .دندکرحکما راه دوم را انتخاس 

تفوان گففت کفه آن امفور پيچيفده و عميفق        متن، نمي

بلکه ظاهرسفازی و   ؛مردم گفته شده ةفهم عام دليل هب

ازلحفاظ حکمفا    ،بنفابراین  ؛عامه اسفت  برای تشبيه آن

ملائکفه مجردنفد و ازبفاس     آید کفه  چنين به دست مي

 شدند نحو محسوس بيان تشبيه معقول به محسوس به

   (.34-35 :1372سينا،  .و. ابن)ر

باس عوالم سبعه در روایات معراج له درئهمين مس

 عفوالم را طفي   )ص(شود که پيفامبر اکفرم   مشاهده مي

تا به عرش خدا رسفيدند کفه تمفام ایفن سفير       کردند

در آسفمان اول   مفثلا   شده است. نحو جسماني بيان به

ملائکفه حضفور داشفتند. در    و باز شد، قصفری بفود   

ني رسيدن بفه عفرش هفم در برخفي عبفارات جسفما      

هایي داشت و بفر روی   توصيف شده که قواعد و پایه

آن مطالبي نوشته شفده بفود. بعفد از آن حضفرت بفه      

 نهایفت بفه خفدا رسفيدند    المنتهي رسفيدند و در ةسدر

   .ج (1/47 :.ر1403)طبرسي، 

راهي ودر یك د در مواجهه با چنين روایاتي حکما

 ،قبول قرار گيرددد که اگر این ظواهر مورنگير قرار مي

چون وقتي در عفالم اجسفام    ؛پس خداوند مکان دارد

 ،شفود  پذیرد و به مقصدی نائل مي حرکت صورت مي

شفود. خداونفد    صاحب مقصد هفم دارای مکفان مفي   

المنتهفي متففاوت بفا    ةسدرازلحاظ وجودی نسبت  با 

 ؛دشفو  هفا مفي   انسفان نسبت  بفا مخلوقفاتي همچفون    

که موجفود مجفرد نسفبت یکسفاني بفا سفایر        حاليدر

. (432 :1333)ر.و. صفدرا،   دار دارد موجودات مکان

زماني که ممکن نباشد که خدا جسم داشفته باشفد یفا    

 ،ولي نسبت متفاوتي با اجسام داشته باشد ،مجرد باشد

باس المنتهي و سایر موارد ازةسدرتوصيفات مربوط به 

معفراج   ؛ بنفابراین، محسفوس اسفت  معقول بفه  تشبيه 

بعه هفم جسفماني   عفوالم سف   و حرکت مکفاني نبفوده  

عفوالم سفبعه بفر اففلاو      ممکن استکه  چنان ؛نبودند

 . شودسبعه تطبيق 

و  ((5050//44  ::13851385)سففهروردی، )سففهروردی،  حکمففای اشففرار 

عالم دنيفا   (4/1241 :1394)طباطبایي،  حکمت متعاليه

امففا بففاقي عففوالم را جسففماني  ؛دانسففتندجسففماني را 

یا اینکه تا یك بخشفي جسفماني هسفتند و     دانند نمي

پذیر نيست که  چون امکان ؛آن جسماني نيستندپس از 

نهایت به عوالم جسماني به یکدیگر متصل باشند و در

چنفين خفدایي کفه در انتهفای      ؛ زیراخدا متصل شوند

مجفرد نيسفت. حکمفا در ایفن      ،عوالم جسماني باشد

که بياني جسفماني از ملائکفه و عفوالم    طائفه روایات 

 ند.شدگرا  تأویل عملا  ،مابعد دنيا داشت

براساس نگفاه حکمفا بفه حيفث تجفردی ملائکفه       

که ملائکه جزئي تجرد  شد توان قائل به این نظریه مي

مثالي دارند و واقعا  خصوصيات جسماني همچون بال 

را مقفربين   ةولي ملائک ؛دارندو شکل و رن  و اندازه 

 ،هایي کفه بفرای آنهفا مطفرح شفده      به شاخصه باتوجه

 ةد. ملائکف کفر  توان بفر جهفات جسفماني حمفل     نمي

گوید حضفرت   مقربين حتما  مجردند و روایاتي که مي

جبرائيل بالشان را باز کردند که یك سمت آن مشفرر  

؛ 2/203 :.ر1404)قمي،  و سمت دیگر آن مغرس بود

چون  ؛ازباس زبان تشبيه است (4/533 :1384حراني، ب

هففيچ راه عقلففي وجففود نففدارد کففه جبرئيففل بففا آن    

 مشخصات جسماني بخواهد مجرد باشد.

 

 



  131/ محمد حسن وکیلی و *نهاد محمد دانش /بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد
 

 

 ملائکه جسمانیت تحلی  متکلمان از  -3-2

عنفوان  عنفوان    ملائکفه را بفه  ملائکفه را بفه    ،،گرا بودنفد گرا بودنفد   متکلماني که نقلمتکلماني که نقل

کردند که دارای بال هستند و در مکاني کردند که دارای بال هستند و در مکاني   جسم تلقي ميجسم تلقي مي

کفه  کفه  کننفد  کننفد    نشينند و حرکت مينشينند و حرکت مي  کنند، ميکنند، مي  حضور پيدا ميحضور پيدا مي

شفد و   یك تصویر کاملاً جسماني از ملفك ارائفه مفي   یك تصویر کاملاً جسماني از ملفك ارائفه مفي   

 ند. شد بودن ملك مي معتقد به جسم

و قفرار داشفتند   طفرف مقابفل حکمفا    متکلمان در 

عقلي  ةولي لازم ؛ندپذیرفت نحو حسي مي روایات را به

 ،که جسمانيت و محدودیت خفدا و ملائکفه اسفت   آن

ن که کسي در ميان حکما و متکلما چنان ؛پذیرفتند نمي

 کفم  دسفت  و  شفده شيعه قائل به جسمانيت خداونفد ن 

نفزاع بفه تقفدیم     ؛ بنفابراین، جزء مشاهير شيعه نيست

و عقلفي قطعفي بفر یکفدیگر      یکي از دو دليفل نقلفي  

گشت که متکلمان دليل نقلي را بفر دليفل عقلفي     برمي

که علامه مجلسي پفس از ذکفر    چنان ؛دادند ترجيح مي

بفودن   جسفماني  روایات مربوط به ملائکه تصریح بفه 

بلکه جميع  ،کند که اماميه چنين بيان مي این و آنها دارد

ي غير از برخي از فلاسفه مسلمانان اعم از شيعه و سن 

بر این عقيده هستند که ملائکه اشکال مختلف دارنفد  

صفعود و نفزول   حسب حکمفت و مصفالح الهفي     و به

 و قول به تجردبينند  دارند و انبيا و اوصيا ایشان را مي

بردن آیات و روایفات ففراوان ملائکفه     ملائکه و تأویل

به عقول و نفوس فلکي مبتني بر شبهات واهي اسفت  

 (.53/203 :.ر1403)مجلسي،  و اصل و اساسي ندارد
 

 نقد تقسیم عوالم و موجودات به مادی و مجرد -4

نقد تقسيم عوالم و موجودات به جسماني و مجرد 

 سفه اسلامي است مبتني بر  ةهای فلسف دستگاه ةکه پای

و موجفودات جسفماني   عالم جسفماني   .1ادعا است: 

 ند؛جسماني نيسفت  ،دنشو طور که جسماني دیده مي این

مجفرد   ،شفود  طور که پنداشفته مفي   عوالم مجرد آن .2

جسماني از موجودات مجرد مفادون   ادراو .3 ؛نيستند

 و صفات است. خداوند متعال و عالم اسما

گویفد کفه عفالم مفاده      سففه مفي  مشهور فلا ةنظری

جسماني است و مجرد نيست و عفوالم دیگفر مجفرد    

دو گفزاره   کفدام از ایفن   يچاست و جسماني نيست. ه

د که ایفن عفالم   شو  ادامه اثبات مي در .نيست فتنيپذیر

جسماني نيسفت و عفوالم    ،شود طور که پنداشته مي آن

نوعي جسماني هستند. محصفول ایفن نظریفه     دیگر به

جسفماني و  هم شود که کل سلسله عوالم  گونه مي این

 هم مجرد هستند.  

 

نبودن عالم جسرمانی و موجرودات    جسمانی -4-1

 جسمانی

ففرو   عنوان پي  بهبرخي امور در مباحث فلسفي 

شود که بسيار جای تأمل دارد. یکفي   در نظر گرفته مي

حواس بفود کفه از    هکردن بها اعتماد فرو از آن پي 

 :م.1953 )ارسفطو،  شفد  زمان ارسطو این اعتماد آغفاز 

ای که ارسطو قضفایای محسوسفه را    گونه به (؛45-44

عففدل قضففایای بففدیهيات اوليففه و ریاضففي قففرار داد. 

 شامل اموری همچفون  ،ن هستندبرها ةبدیهيات که پای

ظاهر و باطن حس به  د که خودشو ميقضایای حسي 

کفه ایفن ظفرف را    ظاهر مثل ایند. حس شو تقسيم مي

بينم بدیهي است و در سطح قضایای بدیهي اولفي   مي

در کفنم.   که احساس درد مفي  چنان ؛و وجدانيات است

بحث صورت گرفت کفه قضفایای   این در منطق  ادامه

اما در ابتدا این امفور از   ؛محسوسه بدیهي هستند یا نه

 .(4/119 :.م1971)صدرا،  شدند بدیهيات تلقي

 

نقش قوای بایره و لامسره در ادراکرات    -4-1-1

 جسمانی

معنا که فيلسوف به آن نياز  آن قضایای محسوسه به

حفس  نمونفه   رایب ؛ زیرادست آیده بتواند  نمي ،دارد
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تشفکيك   بيند که بدیهي و غيرقابل اموری را ميباصره 

 ؛کنفد  بودن آن را درو نمي بعدی سهگاه  اما هيچ ؛است

توانفد ميفان    یابفد و نمفي   مفي  را درتنهفا دو بعفد   بلکه 

بعدی تفاوت بگذارد و برای  بعدی و سهموجودات دو

شفود. ایفن    کشف بعد سوم از لامسه کمك گرفته مفي 

و ازلحفاظ   (148 :1379)اتکينسفون،   امر تجربي است

علوم مرسوم هم فرایند ابصار این است که نفور را از  

عفدی اسفت و   بچشم هفم دو  ةگيرد و صفح بيرون مي

از ترکيب لامسه و باصفره   کند و را دریافت نمي عمق

 ةشود. اگر قفو  چيزی به نام جسم درست مياست که 

 ضعف ادراکف   سبب هباز هم لامسه ب ،باصره هم نبود

طریفق  که اففراد نابينفا از   چنان ؛ساخت بعد سوم را مي

شدن  ساخته ة. ریشندشو لمس قائل به وجود جسم مي

اگفر   .لامسه اسفت  ةضعف قو ،جسم در ظرف ادراو

موجفودات را در یفك    ةلامسه هم همانند باصره همف 

در ادراو انسفان  بعفدی   یك عفالم سفه   ،گرفت افق مي

 .  دش ایجاد نمي

 

 ادراک جسمانی با صارج  نداشتن طاب ت-4-1-2

مطابق بفا   ،شود آیا آنچه در افق ادراکي دریافت مي

انعکاسي از یفك حقيقفت   که ظرف خارج است یا این

شود  له زماني بهتر دریافت ميئاست؟ این مسخارجي 

 ،پيشفرفت علفوم   بفا که به این نکته توجفه شفود کفه    

که حس باصفره   را اموریهایي وجود دارد که  دستگاه

د و کنف  به امور بصری تبدیل مي ،از آنها دریافتي ندارد

تبفدیل  بفه سفنخ ادراکفي دیگفری     یا امفور بصفری را   

ولفي   ؛يسفت امفر دیفدني ن  . مثلا  حرکت قلفب  دکن مي

کنفد و در   مفي  تبدیلبه یك شکل حرکت را  ،دستگاه

دهفد و صفداها    نمفای  آن را نشفان مفي    ةیك صففح 

بفه  امفا دسفتگاه آن را    ؛اند بلکه شنيدني ؛یدني نيستندد

 که رن  و شفکل و انفدازه   کند تبدیل ميامور بصری 

 . داشته باشند

پي   شناسانه هستيسؤال جدی  یكبر این سؤال 

طور  واقعا  همين ،شود آیا عالمي که دیده ميید که آ مي

است یا دنيای اطراف همه صدا هستند و دستگاه مغفز  

 ،دیگفر  عبارت . بهکند به شکل تبدیل مي انسان، صدا را

راکفي  داگر دستگاهي مثفل رایانفه خفارج از فضفای ا    

و یفا   تبفدیل کنفد   صدا را بفه تصفویر   دتوان انسان مي

دستگاه ادراکي انسفان  رود که  احتمال ميآیا ، عکسبر

کفه آنهفا    باشد هم با یك واقعياتي غيرجسماني مواجه

. طبيعتا  یفك سفؤال   کند مي را به امور جسماني تبدیل

واقعياتي که  ،نظر علميآید. از شناسي پي  مي معرفت

ما  واقعيففت اسففت و در  مسففل  ،شففود دریافففت مففي 

 که انسان آس چنان ؛دکرتوان شك  بودن آن نمي واقعي

شفود و یفا    نوشد و سيراس مي مي ،واقعيتي داردکه  را

تأثير و تأثری برقفرار   .گذارد انسان بر روی آس اثر مي

های امر واقعي اسفت و تردیفدی در    است که شاخصه

بلکففه بحففث بففر روی کيفيففت ایففن نففوع  ؛آن نيسففت

 واقعيات است.

احث فلسففي بفه نکفاتي    ملاصدرا در مب باره دراین

ن عفالمي کفه انسفان    جملفه اینکفه ایف   از ؛دست یافت

طفور نيسفت و گرچفه     ایفن  ،دنف ک گونه مشاهده مي این

کند،  پندارد در یك عالم جسماني زندگي مي انسان مي

کفه   چنفان  ؛کنفد  واقعا  در عالم جسماني زنفدگي نمفي  

نظفر از   عالم اجسام طبيعفي بفا قطفع    ،تعبير ملاصدرا به

ش خارج از حدود عالم الهي ا مبادی و مقومات باطني

عفالم الهفي بفر عفالم جسفماني       ،حفال  درعيناست و 

( و جمففع بففين 3/155: .م1971)صففدرا،  احاطففه دارد

عفالم الفه    ةخروج عالم جسماني از عالم الهي و احاط

صورت ممکن نيسفت کفه    بر عالم جسماني جز بدین

؛ عالم جسماني از حقيقت والاتفری برخفوردار اسفت   

و جففدای از آن عففالمي در مقابففل عففالم الففه    زیففرا

 ایفن بحفث  البته ملاصدرا به لفوازم  . تصور نيست قابل

اما در برخي از مباحث همچفون علفم    ؛نپرداخته است
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گفاه علفم راه    گفته است که در موجود جسماني هفيچ 

مجرد باشد که این  دندارد و موجودی که علم دارد بای

وجود با علم لذا  کرد؛ ل مطرح و اثباتمبحث را مفص 

پفس   (3/150 :.م1971)صفدرا،   و اراده مساور اسفت 

تمام مراتب تشفکيکي وجفود همفراه بفا علفم و اراده      

 تعارضفي مواجفه  شارحان حکمفت متعاليفه بفا     .است

گویفد موجفود جسفماني     سویي برهان ميکه از شدند

هفر جزئفي از آن از    ؛ زیفرا علم داشته باشفد  دتوان نمي

؛ صفدرا،  232 :1333)صفدرا؛   جزء دیگر غایب اسفت 

قيفففاس برهفففاني  ،ردیگففف و ازطفففرف( 5/2: .م1971

گوید علم با وجود مساور اسفت   نقد دیگر مي غيرقابل

؛ بایففد علففم داشففته باشففد و موجففود جسففماني حتمففا 

تمام عفوالم وجفود دارای علفم و     ای آنکهبر بنابراین،

سففازگاری علففم بففا ناهففای  برهففان دبایفف ،اراده باشففند

جسمانيت را پاسخ متقن داد که تاکنون چنين پاسخي 

 است.داده نشده 

برای رهایي از ایفن  برخي همانند علامه طباطبایي 

کفه   شفدند  قائل به این نظریهناسازگاری ميان براهين 

علم مربوط به مجردات و موجفودات مثفالي اسفت و    

-4/932 :1394)طباطبفایي،   شود شامل عالم ماده نمي

اگر گفتفه شفود یفك ليفوان دارای      ،نمونه رای. ب(931

سخن دقيقي نيست و هفر تعبيفری کفه از     ،علم است

درواقع مربوط به باطن این ليوان است  ،شود ادراو مي

ولي ليفوان در اففق    ؛که حقيقتي ورای عالم ماده است

 ؛عالم جسماني مادی از قابليت علم برخوردار نيسفت 

اما این مطلب درنهایت مورد قبفول علامفه طباطبفایي    

 :تفا  اطبفایي، بفي  )طب اسفارگيرد و در حواشي  قرار نمي

که برهان اقتضفا   دنک مياین را تأیيد ( 5/150و  3/270

و تمفام مراتفب    استکند که علم با وجود مساور  مي

گوید جسفم   هم برهان مي ،طرفيو از کند هستي را پر

 گيرد. دوباره شکل ميتعارو  ؛ بنابراین،علم ندارد

  ؛؛رخ دادرخ دادميفان بفراهين   ميفان بفراهين   این دوگانگي این دوگانگي   ،،درهرصورتدرهرصورت

جفای تعفارو دليفل بفر     جفای تعفارو دليفل بفر       دوگانگي را بفه دوگانگي را بفه   ولي اگر اینولي اگر این

د. توضفيح  د. توضفيح  شفو شفو   تعارو حفل مفي  تعارو حفل مفي    ایناینای دانست ای دانست   نکتهنکته

  ،،شفوند شفوند   اشيائي که در عالم ماده یافت مفي اشيائي که در عالم ماده یافت مفي   ههککمطلب آنمطلب آن

آنهفا  آنهفا  امتفداد جسفمي   امتفداد جسفمي     ةةجسم نيستند و نحوجسم نيستند و نحوحقيقت حقيقت دردر

دارای دارای اسفت کفه   اسفت کفه   بازخوردی از یفك حقيقفت مجفرد    بازخوردی از یفك حقيقفت مجفرد    

هففا هففا   در افففق ادراو انسففاندر افففق ادراو انسففان  وووحففدت جمعففي اسففت  وحففدت جمعففي اسففت  

ولفي در مفتن واقفع     ؛؛ددشفو شفو   ميميصورت جسم نمایان صورت جسم نمایان   بهبه

حقيقت حس واقعيفت را  پس در ؛وحدت جمعي دارد

 ده است.کربتمامه ادراو ن

  ذکرشفده ذکرشفده   برای حل تعارو براهينبرای حل تعارو براهين  ،،دیگردیگر  عبارتعبارت  بهبه

ي ي ختختشفنا شفنا   معرففت معرففت   ةةللئئحفل ایفن مسف   حفل ایفن مسف   به به   ددبایبای  با یکدیگربا یکدیگر

ند این عفالم جسفماني   ند این عفالم جسفماني   اا  که حکمایي که قائلکه حکمایي که قائل  پرداختپرداخت

چگونه کيفيت جسمانيت را کفه در اففق ادراو   چگونه کيفيت جسمانيت را کفه در اففق ادراو     ،،استاست

باصفره و لامسفه   باصفره و لامسفه     ةةهفا وجفود دارد و براینفد قفو    هفا وجفود دارد و براینفد قفو      انسانانسان

دهند و عالم خارج را دهند و عالم خارج را   به عالم خارج سرایت ميبه عالم خارج سرایت مي  ،،استاست

نحفو  نحفو    اگر گفته شود که عالم بفه اگر گفته شود که عالم بفه   ..داننددانند  اني مياني ميهم جسمهم جسم

ایفن  اما  ؛شکي در آن نيست ،شود ميجسماني رؤیت جسماني رؤیت 

 ؛ زیفرا کنفد  نمفي بودن خارج را اثبات  جسمانيمطلب 

بلکفه سفؤال از نسفبت     ؛سؤال از کيفيت رؤیت نيست

نچفه  است که آیا آبا منشأ آن  ،شود چيزی که دیده مي

با همين خصوصيات  ،شود با این خصوصيات دیده مي

 .است یا نه

سؤال این است که دليل وجود عفالم  پس نخستين 

کففه بففرای وجففود عففالم  حففاليدر ؛جسففماني چيسففت

بلکفه دليلفي خفلاف آن     ،يلي نيستنها دلت جسماني نه

به همان ملاکفاتي کفه موجفودات مجفرد      .وجود دارد

موجفودات جسفماني    بفارة براهيني در ،شوند اثبات مي

بودن آنهفا ناسفازگار اسفت.     وجود دارد که با جسماني

که عشق و اراده در تمام مراتفب عفالم هسفتي    مثل این

حيفففث کفففه در جسفففم از  حفففاليدر ؛سفففریان دارد

 . سریان نيست عشق و اراده قابل بودن جسماني

توان به ایفن   سهولت مي بهازلحاظ نقلي و شهودی 
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جسم بما هو جسفم در خفارج   مطلب دست یافت که 
بلکه برخفي ادراکفات انسفان از خفارج      ؛وجود ندارد

هنگفام رجفوع بفه     ؛ زیرایابد نحو جسماني تمثل مي به
د که حقيقفت علفم و اراده   شو مشخص مي منابع نقلي
و  (44)اسففراء/ ح اری اسففتم موجففودات سففدر تمففا
د که بفا جسفمانيت سفازگار    شو هایي ارائه مي گزارش
)ص( در پيغمبفر اکفرم  پس از آنکه نمونه  راینيست. ب

 ،خواندند و از آن جفدا شفدند  کنار ستون حنانه خطبه 
 ؛(18/335 :.ر1403)مجلسففففي،  سففففتون نالففففه زد

وحفدت  جسم اسفت،  ستون  فلسفينظر که از يحالدر
شاره کفرد و  شود به بخشي از آن ا ندارد و نميجمعي 

حقيقت واحدی ندارد  ؛ زیراآن بخ  را ستون دانست
آن غيفر از   یو وحدت  اتصالي اسفت و تمفام اجفزا   
پفس هفيچ    نفد؛ جزء دیگر اسفت و غایفب از یکدیگر  

زدن به آن منسوس  نالهارادی واقعيتي که بخواهد فعل 
منفابع  ا امف  ؛شود در موجود جسماني یافت نمي ،بشود
ناله زد و دارای  دهد که ستون حقيقتا  گزارش مي ينقل

دهد و  شهادت مي ای که گونه به ؛وحدت جمعي است
نظفر شفهودی هفم اهفل معرففت      کند. از گو ميو گفت

گفو  و گففت  انفد کفه اشفيا    دهکرموارد بسياری مشاهده 
تفا،   اصفبهاني، بفي  ؛ 2/35، .م1943عربي،  ابن) اند کرده
   .(313، .م1799؛ منور، 10/34

اني ایفن عفالم   تنها دليلي بر وجود جسم بنابراین نه
بلکه دليلي خلاف آن وجود دارد که این عالم  ،نيست

 ،بلکففه دریففافتي کففه از آن دارد   ؛جسففماني نيسففت 
شود که  چنين ميتا اینجا بحث  ةجسماني است. نتيج
مجرد است  ،کنند زندگي ميدر آن ها  عالمي که انسان

ولفي بفازخورد آن در    ؛و دارای وحدت جمعي اسفت 
 ؛ بنفابراین، نحو جسفماني اسفت   ها به افق ادراو انسان
بلکه  ؛تمام واقعيت عالم نيست ،بينند ها مي آنچه انسان

 گانه است.  تمثلي از واقعيت در ظرف حواس پنج
عفالم جسفماني    د نبونحو بر  این اگرچه ملاصدرا به
در مباحث پایاني خفود بفر روی    ،تصریح نکرده است

بينفد بفا    که انسفان هرآنچفه مفي    کرد له تأکيدئاین مس

و  (9/339 :.م1971)صفدرا،   بينفد  خيال مفي  ةچشم قو
، حفاس و  انفد  صور ادراکي منشآت نففس انسفان   ةهم

محسوس با هم متحدند، عقل و عاقل و معقول با هم 
 ،بينففد متحدنففد و از ایففن نگففاه، آنچففه انسففان مففي   

ولفي ملاصفدرا    اسفت؛  هفا  گرفته از نفس انسان تئنش

 ءازابف  که ما نکرد له را پيدائفرصت پرداختن به این مس
 .در عالم واقع چه چيزی وجود داردادراو جسماني 

 

 عدم تجرد یرف عوالم و موجودات مجرد  -4-2
دست آید کفه آنچفه جسفماني    ه اگر در گام اول ب

بلکفه   ،نيسفت بودن آن  دليل بر جسماني ،شود دیده مي
خففارج وجففود دارد و  نداشففتن  جسففمانيت دليففل بففر

هفا اسفت، راه    جسمانيت مربوط به ظرف ادراو انسان
در گفام دوم  زیرا  ؛دشو برای گام دوم بحث هموار مي

سایر عفوالمي کفه ميفان     :د کهشو این بحث مطرح مي
انفد یفا    اند؟ جسماني چگونه ،ها و خداوند است انسان

 غيرجسماني؟  
 

توجه به نقش ادراک انسان در موجرودات  -4-2-1

 و عوالم مجرد 
عفوالم مثفال و   که  قائم است برهان بر ایناگرچه 

اگففر دانسففته شففود کففه  ،انففد جسففمانيمففافور آن غير

جسففمانيت بففازخورد یففك حقيقففت در افففق ادراو   
ها است، جسمانيت در عفرو و مقابفل تجفرد     انسان

بلکفه   ؛کننفد گيرد تا با یکدیگر تعارو پيفدا   قرار نمي
تجرد صفت شيء واقعي است و جسمانيت بفازخورد  

توان دریاففت   سهولت مي به است؛ بنابراین، اش   ادراکي
ولي دارای  ،توانند مجرد که عوالم دیگر هستي هم مي
 بازخورد جسماني باشند. 

ئيل سؤال شود حضرت جبر بارةاگر در ،مثال رایب
شود که  در پاسخ گفته مي ،که مجرد است یا جسماني

. واقعيفت  کفرد  ظرف خارج را از افق ادراو جدا دبای
خارجي حضرت جبرئيل یقينا  مجرد است و تمام آثار 
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، کلي سفعي اسفت و بفه مفادون     موجود مجرد را دارد
 ؛رد و شأني فراتر از جسمانيت داردخود هم تسلط دا

اما اگر مقصود ایفن باشفد کفه آیفا حضفرت جبرئيفل       
تفوان گففت کفه اگفر      ميدر پاسخ  است، مشاهده قابل

انسففان در یففك ظرفففي بففه خصوصففياتي دسففت یابففد 

و  کنفد  تواند بفا حضفرت جبرئيفل تمفاس برقفرار      مي
کفه انسفان    چنان ؛صورت جسماني از آن دریافت کند

اگفر   .بينفد  عادی با چشم عادی حقایق عالم دنيا را مي
يابد، حقفایق مجفرد عفوالم را    بين ب حقيقت ةکسي دید

 بيند.   مينحو جسماني  به

توانفد   هفم مفي  عفوالم مفذکور حقيقتفا     ادراو پس 

؛ صفورت پفذیرد    جسفماني نحو  هم بهمجرد و نحو  به

ملائکه وجفود   رةباکدام از روایاتي که در هيچ بنابراین،

بفه   ،کند صورت جسماني آنها را توصيف مي دارد و به

کفه   باشفد در نقفل آمفده    اگر ؛ زیراندارد نيازیتأویل 

پيامبر اکرم)ص( به جبرئيل فرمودند خودت را به مفن  

که  فرمایند جبرئيل را دیدم درحالي نشان بده و بعد مي

؛ 2/203 :ر1404)قمففي،  بففال  را بففاز نمففوده بففود  

یفك   این ترسفيم از جبرئيفل   ،(4/533 :1384بحراني، 

صورت حضفرت جبرئيفل    این واقعيت است و واقعا  به

حمل بفر مجفاز و تأویفل     دیده شده است و نيازی به

گونه دیده  این د که جبرئيل بهکردقت  دولي بای ؛نيست

بلکفه   ؛صفورت باشفد   ایفن  که جبرئيل هم بهنه این ؛شد

حضرت جبرئيل واقعيت دیگری داشت که مجرد بود 

انسفان تمثفل    نحفو جسفماني در اففق ادراو    و بعد به

ورت صف  این افراد سالك به که ممکن است چنان ؛یافت

بلکففه اقسففام  ؛کننففدرئيففل را دریافففت نحضففرت جب

ارتباطات وجود دارد کفه برخفي جسفماني و برخفي     

یك نوعي از تمثل در اففق  هر ؛ زیراغيرجسماني است

هففا اسففت و هفيچ اشففکالي هففم پدیففد   ادراکفي انسففان 

 آید. نمي

 

هرای دریافرت ادراک جسرمانی از     حوزه -4-2-2

 حقای  مجرد

آیفد ایفن    مختار سؤالي که پدید مي ةبراساس نظری

ادراو جسماني تا کجا ادامه پيفدا   ةلئاست که این مس

اما  کرد؛ توان پاسخي ارائه لحاظ برهاني نميزا .کند مي

توان به این مطلب دست یاففت کفه ادراو    اجمالا  مي

خداونفد   دربفارة  ت کفه جسماني ادراو محدودی اس

ان خداوند تو متعال چنين دریافتي شدني نيست و نمي

چففون ظففاهر  ؛نحففو جسففماني دریافففت متعففال را بففه

جسماني دال بر محدودیت اسفت. مفادون ذات الهفي    

نيازمند تجربه است تا به این مطلب دست یاففت کفه   

این  .آید یا خير دست ميه آیا ادراو جسماني از آنها ب

 ،ال که انسان تا چه افقفي دریاففت جسفماني دارد   سؤ

بفا ایفن عفوالم    اهل شفهود   دشاید فلسفي نباشد و بای

کفه دریفافتي جسفماني از     شود تا معلوم شوند مواجه

در ایفن   ؛ بنفابراین، آیفد یفا نفه    دست ميه این عوالم ب

براسفاس  دنبال نقفل بفود.    همانند متکلم به دبخ  بای

توان به این مطلفب دسفت یاففت کفه      ظواهر نقلي مي

 ،و صففات کلفي   جز عالم ذات خداوند و عالم اسما به

توان دریافت جسماني داشت. علت  والم دیگر ميع از

 ایفن  و صففات از تمفثلات نيفز    عالم اسما کردناستثنا

بففودن و  کلففي سففبب و صفففات بففه اسففت کففه اسففما

گویفا دریاففت جسفماني از     ،در یکدیگر بودن پيچيده

گویفد   که در روایات معراج مي چنان ؛آنها وجود ندارد

 المنتهیةرسدکه از عرش و پيامبر اکرم)ص( پس از آن

کفه بفه   غرر در دریفای نفور گشفت تفا این     ،عبور کرد

: ر1422)حفر عفاملي،    محضر خداوند متعفال رسفيد  

هففای  دریافففت سدددرةالمنتهیگویففا بعففد از  .خ (2/108

 د. شو کليت آن عوالم محو مي دليل هجسماني ب

های سالك وقتفي   آخرین نکته این است که انسان

گيرند، در اففق عفالم    در مسير صعود به عوالم قرار مي

های جسماني هم  دنيا با مسائل حسي مواجهند و تلقي
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؛ نفد در مراتب دیگر هم تلقي جسفماني دار  گاه دارند،

ولي معمولا   ؛شود عنوان عالم مثال درست مي بنابراین،

ای ندارنفد کفه در مراتفب بفالاتر دریاففت       چنين سعه

یعني ادراو جسماني از عفوالم   .اني داشته باشندجسم

سفمت   خواهد که در سالکي که بفه  بالاتر جامعيتي مي

ای وجفود   معمولا  چنين سفعه  ،کند خداوند حرکت مي

جسماني از مراتب بالاتر معمولا  در عالم ندارد. ادراو 

 افتد.  بقا اتفار مي

 

کیفیت حر  نرزاع حکمرا و متکلمران دربرا       -5

 تجرد ملائکهجسمانیت یا 

برای تبيين کيفيت حل نزاع متکلمان و حکما ابتدا 

شفود و   پرداختفه مفي  متکلمان و حکما به تحليل نظر 

 د.شو پس از آن روش حل نزاع مطرح مي

 

عدم امکان تأویر  احادیر    نقد نظر حکما:  -5-1

 مربوط به ملائکه

علامه مجلسي در ذیفل بحفث ملائکفه و جاهفای     

 :.ر1403)مجلسفي،   دکنف  مفي دیگر به حکما اعتراو 

که چرا ملائکه را مجرد دانسفتيد و روایفات    (53/203

اعتفراو ایشفان    تفا حفدی   .دیفد کررا حمل بر تشبيه 

ر کفه عصفر تجميفع    حاضف  حفال در ؛ زیراصحيح است

روایات است، زماني که مجموع روایفات مربفوط بفه    

شفود،   ملائکه، عرش و کرسي کنفار هفم گذاشفته مفي    

تأویل در متن دارای  ؛ زیرارسند ميبه نظر نپذیر  تأویل

هایي است که در چنين حجم انبفوه روایفات    شاخصه

 توان یافت.  نمي

 

نقد نظر متکلمان: عدم امکران انکرار تجررد     -5-2

 ملائکه

دنبفال   بفه که علامه مجلسي  متکلماني همچوننظر 

انکففار تجففرد ملائکففه هسففتند و در افففق جسففماني   

اگفر   ؛ بنفابراین، قبفول نيسفت   ند، قابلنک محدودش مي

کفه ملائکفه مجردنفد و     شود قائل به این نظریهحکيم 

 قطعفا   ،دشفو تأویل د بای هبودن ملائک روایات جسماني

ظهفور   دليفل  هکفه بف   چنان ؛ن تأویلي صحيح نيستچني

تفوان بفه ایفن     نمفي  هبودن ملائکف  روایات در جسماني

چفون   ؛نتيجه دست یافت کفه ملائکفه مجفرد نيسفتند    

 رةاطلاعات فراواني کفه روایفات دربفا   اساس حجم بر

را از ملائکه نففي  تجرد  توان نمي ،کند ملائکه ارائه مي

 . دکر

 

در تجرررد و حرر  نررزاع متکلمرران و حکمررا  -5-3

 جسمانیت ملائکه

 ،نظام عالم هستي که عين وجود و واقعيفت اسفت  

وحفدت جمعفي    .تماما  مجرد است و جسماني نيست

جفای   اراده در همه و شعور و ،دارد نه وحدت اتصالي

؛ 383-399 :.ر1400سفففينا،  )ابفففن آن حضفففور دارد

 :.م1971؛ صفففدرا، 323و  515: 1373شفففهرزوری، ال

ایفن نظفام   ولي  ؛(210 :.ر1411؛ دواني، 8/153-155

دارای مراتب است و نظام ادراکي انسفان در مواجهفه   

تواند ادراو حسفي بصفری دریاففت     با یك پدیده مي

ي، ذوقي و و یا ادراکات شم  کند که شکل داشته باشد

بسفتگي   به ایفن  لمسي دریافت کند که چنين دریافتي

. شفود  که انسان چگونه با حقایق خارجي مرتبط دارد

نحفوی   ها را در این عالم دنيفا بفه   خداوند متعال انسان

 ؛کننفد  که از آن ادراکات حسي دریافت مي کرده خلق

راکفات  چنين نيست و برخي از اد ادراکات این ةاما هم

تمثل جسماني ندارند. زماني که انسان به عوالم بالاتر 

 تمام آنها قابليت دریافت حسي دارند. ،کند صعود مي

نزاعي که ميان متکلمان و حکما وجود  ،با این بيان

یعني هم تجرد حقایق در جای  .دشو منتفي مي ،داشت
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خود و هم ظواهر روایات بعينه در جای خود محفوظ 

که یك نزاع درونفي حفدیثي نيفز از    این بر علاوه .است

ت مربوط به ملائکه، معراج در روایا ؛ زیرارود بين مي

 اند اقسام گوناگون توضيح داده هبیك صحنه را  و معاد 

ن است که یك . واقعيت آ(88/21 :.ر1403)مجلسي، 

اقسام گوناگون  به کند، ای که سعه پيدا اندازه موجود به

چون تمام ایفن تمفثلات در اففق     ؛تواند تمثل یابد مي

روایفات بفا    ؛ بنفابراین، پفذیرد  نفس انسان صورت مي

یکدیگر تعارو ندارنفد و اصفحاس کشفف و شفهود     

نيفز  قيامفت   ةاند. صحن دهکرر گوناگون مشاهده طر به

وجودی دارد که کسي که بفا آن   ةیك حقيقت گسترد

گونفاگون   یانحفا  در ظفرف نففس بفه    ،دشو مواجه مي

بعدی که های چند همانند عکس ؛هده کندتواند مشا مي

شفکل خاصفي دیفده     به ،از هر زاویه که مشاهده شود

هيچ تعارضي بين انواع تمثلات رخ  ؛ بنابراین،شود مي

 دهد و همگي وجود دارند.  نمي

اقسام تمثلاتي کفه در قبفر و بفرزخ     ،منوال همين به

اشففکال  افففراد مختلففف آن عففالم را بففه و وجففود دارد

. با یکدیگر ندارنفد تعارضي  ،کنند ده ميمختلف مشاه

آید این است که این عوالمي  ای که به دست مي نتيجه

ثبوتا  و وجفودا  مجفرد اسفت و اثباتفا       ،که وجود دارد

تفوان از حقيقفت    یعنفي مفي   ؛تواند جسماني باشفد  مي

 مجرد دریافت جسماني هم داشت. 

 

 گیری نتیجه

عالم براهين اثبات مجردات توسط حکما و کشف 

مثال توسط شيخ اشرار هریك نقشفي بسفزا در نگفاه    

امفا   ؛صحيح بفه موجفودات و عفوالم هسفتي داشفت     

آنجاکه در تقسيم موجفودات و عفوالم بفه مفادی و     از

مجفرد نگففاه درسففتي بفه جسففمانيت و تجففرد وجففود   

 بفارة نزاع مهمي ميفان متکلمفان و حکمفا در    ،نداشت

عفي  تجرد یا جسمانيت ملائکه رخ داد. حل چنفين نزا 

عفالم جسفماني و    .1توجه به سه نکته است:  در گرو 

 ،شفود  طفور کفه پنداشفته مفي     موجودات جسفماني آن 

د که ظفرف  نبلکه حقيقتي مجرد دار ند؛جسماني نيست

ضعف قوا بازتابي جسماني از آن  دليل ادراکي انسان به

عفالم مجفردات و موجفودات مجفرد      .2 ؛کند ارائه مي

قابليت انتزاع صفور جسفماني از    ،اگرچه مجرد هستند

دریافففت ادراو جسففماني از  .3 ؛آنهففا ممکففن اسففت

موجففودات و عففوالم مجففرد مربففوط بففه مففادون ذات 

 وند و عالم اسما و صفات الهي است.خدا

تجففرد ملائکففه بففا دریافففت ادراو  ،اسففاس بففراین

نقلفي   ةبلکه ادلف  ،منافاتي نداردتنها  جسماني از آنها نه

لحفاظ فلسففي اشفکالي بفر آن     ازو  اسفت  گواه بر آن

امفا تمثلاتفي    ؛حقيقت ملائکه مجرد است زیرا ؛نيست

بلکفه ظهفوراتي از    ،که عين حقيقفت ملائکفه نيسفتند   

   تواند جسماني باشد. مي ،حقيقت تجردی آنها هستند
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